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 1بررسي مشروعيت مجازات مالي

  دكتر علي مظهر قراملكي 
   محمدرضا حميدي

 
  :چكيده

قائل شدن به جواز مجازات تعزيري، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعميم 
ي استناد به احكام ثانويه و هاي غير جلدي با صلاحديد حاكم و نيز به وسيلهمجازات تعزيري به مجازات

اي به اين گونه مجازات نشده يا آنكه به عدم در كلام فقهاي پيشين عمدتاً اشاره. متي  ممكن استحكو
مشروعيت آن حكم شده است، اما فقهاي معاصر گرايش به پذيرش اين مجازات به عنوان مجازات 

زنگري توان استقرار حكومت شيعي دانست كه منجر به بامهمترين دليل اين مسأله را مي. شرعي دارند
استدلال قائلين به عدم جواز مجازات تعزير . در منابع فقهي با رويكرد فقه حكومتي و اجرايي شده است

توان از راه به علاوه جواز مجازات مالي را مي. باشداز حيث صغري و كبري ناتمام و قابل مناقشه مي
ي شرعي لزوماً در آن جاري احكام ثانويه نيز اثبات كرد كه در اين صورت قواعد خاص مجازات تعزير

  .نخواهد بود
  
  .مجازات مالي، تعزير، تعميم مجازات، حكم ثانوي، مجازات منصوص :هاليد واژهك  

  
  
  

                                                 
  20/7/90: تاريخ پذيرش          25/2/90: تاريخ وصول -1
 amghramrali@ut.ac.irدانشيار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران *

  حوزه علميه 3آموخته سطح و دانش) ع(كارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق* *
  

  
 

 



  تمهش وشماره بيست  /هشتمسال  /فقه و حقوق اسلامي هايپژوهشفصلنامه                               146
  

  مسأله طرح - 1  
هاي تعزيري كه  امروزه كاربرد فراواني دارد و در قانون مجازات اسلامي نيز به كرات يكي از مجازات

با نگاهي به كتب فقهي متقدم، به روشني پيداست كه . ت، مجازات مالي استمورد استفاده قرار گرفته اس
با وجود اين در ميان فقهاي . اندفقها اغلب از چنين مجازاتي بحث نكرده و يا آن را صريحاً نامشروع دانسته

ي معاصر، تمايل به پذيرش مشروعيت مجازات مالي است و تلاش شده است براي اين نظر، قراين و مؤيدات
توان اين سؤال را مطرح كرد كه مباني مشروعيت حال مي. نيز در آثار فقهي و روايي پيشين يافته شود

مجازات مالي چيست و به چه دليل ميان فقهاي معاصر و فقهاي متقدم در اين موضوع اختلاف نظر وجود 
پذيرش اين مجازات با ي دارد؟ اين نوشتار در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش و نيز قلمرو و محدوده

فرضيه مقاله، مشروعيت مجازات مالي وروش انجام . توجه به نظريات مختلف دال بر مشروعيت آن است
  .باشدمي) از طريق رجوع به كتبي فقهي معاصر و پيشين(ايتحقيق، كتابخانه

  
  صورت استدلاليِ قول قائلين به عدم جواز مجازات مالي - 2

ي تعزيرات خواهد بود؛ زيرا شرعاً ازات مالي، اين مجازات از زمرهدر صورت پذيرش مشروعيت مج
مقدار معيني براي آن در نظر گرفته نشده است و عدم تعيين مجازات، ملاك تشخيص حد از تعزير 

هاي تعزيري از مجازات دادن مجازاتبرخي از فقها جواز تعميم). 136، 4محقق حلي، شرايع الاسلام، (است
اند كه نصي بر آن نواع را نيازمند دليل دانسته و تنها در صورتي قايل به مشروعيت  آن شدهجلدي به ساير ا

توان حتي ي دليل اين فقها آنست كه جسم و جان و مال مسلمان محترم است و نميخلاصه. دلالت كند
كار در دست  بر جواز اين -مانند روايت –تحت عنوان مجازات به آنها تعرض نمود مگر آنكه دليلي معتبر 

حال پرسش آنست كه آيا دليلي بر جواز مجازات مالي در دست ). 211محقق داماد، قواعدفقه جزايي، (باشد
  :انددانستهآيد كه آنان مجازات مالي را مشروع نميهست؟ از گفتار برخي فقهاي پيشين چنين بر مي

 جرج غير من بالتوبيخ و بالحبس و رببالض يكون هو الحد و يبلغ لا و الامام  نظر الى موكول التعزير 
  ).  73، 5الدين حلي، مهذب البارع،  جمال(تخسير لا و قطع لا و

زيرا در اين مورد است (بودن به نظر امام كميت تعزير است البته در عبارت مذكور، مقصود از موكول
ي دوم با دسته) و توبيخ ضرب، حبس(هاي يادشده ي اول مجازاتو تفاوت دسته) كه مادون الحد معنا دارد

بنابراين مبناي . اندي دوم غير منصوصههاي دستهآنست كه از نظر مؤلف مجازات) جرح، قطع و تخسير(
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هاي عدم جواز تعميم مجازات: شدن مجازات مالي در ديد فقهاي پيشين دو چيز استنامشروع دانسته

صافي، (بر جواز مشروعيت مجازات مالي كنندههاي غيرمنصوص و نبودن نص دلالتتعزيري به مجازات
  : شكل استدلالي اين سخن به اين گونه است). 92التعزير انواعه و ملحقاته، 

  .مجازات مالي منصوص نيست) مقدمه اول
  .هاي منصوص مشروعيت ندارندهيچ مجازاتي جز مجازات) مقدمه دوم

  .مجازات مالي مشروعيت ندارد: نتيجه 
  .شودپرداخته مي) صغري و كبراي قياس(دو مقدمه در ادامه به بررسي اين 

  
  بررسي صغراي قياس - 3
-ي مقدمه اول اين قياس بايد گفت اگرچه از ظاهر عبارت برخي فقها چنين چيزي فهميده ميدرباره 

هاي مالي مجازات. توان قرائني را بر مشروعيت مجازات مالي پيدا كردشود اما با دقت در برخي روايات مي
  :بندي نمودي اصلي طبقهتوان در سه دستهده در روايات را ميذكر ش

  
  المالي آن به نفع بيتاخذ مال از مجرم و مصادره -1- 3
 لبيت قيمتُه منْه تُؤخْذَُ و وجيِعاً ضَرْباً يضرَْب أَنَّه مملوُكَه قتََلَ رجلٍ في ع اللَّه عبد أَبيِ انْ

  ).    94، 28وسايل الشيعه،  حرعاملي،(المْال
اخذ «اش را به قتل برساند و از آنجا كه در روايت مذكور پرسش از مجازات كسي است كه بنده

اي از مجازات و مكمل مجازات بدني توان فهميد كه اين كار نيز گونهعطف شده مي» ضرب«به » قيمت
  .است

  
  تخريب اموال مجرم  -2- 3

  :گويديكي از عاملين اميرالمؤمنين است تا جايي كه ميي خيانت رواياتي كه درباره
ثُم ارإلِىَ س ِارها دهمد404، 17نوري، مستدرك الوسايل، ( فه.(  
  جريمه مالي مجرم به نفع شخص بزه ديده -3-3  
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ذَا وِبه ناَدقَضىَ قَالَ الإِْس ِنْ ص النَّبييمرَقَ فس اري الثِّمف هُا كمَأَكَلَ فم نْهفلَاَ م َشي ء هَليع ا ولَ ممح 
زَّرعَفي و غَرَّمي تَهيمرَّتيَن ق287، 28حرعاملي، وسايل الشيعه، (م.(  

ها اند پرداخت دو برابر قيمت ميوه از آن جهت اتلاف ميوههمانگونه كه برخي فقهاي معاصر ذكر كرده
اند چندان دقيق نيست و با احاديث كه برخي براي آن ذكر نموده و تعزير مالي مجرم است و ساير وجوهي

منتظري، مباني فقهي (ديگري كه در همين موضوع از طريق اهل سنت نيز گزارش شده مغايرت دارد
-آيت االله مكارم شيرازي نيز اين روايت را دليل بر جواز تعزير مالي دانسته). 520، 3حكومت اسلامي،

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه براي هر يك از اين سه ). 78ي آن، ير و گسترهمكارم شيرازي، تعز(اند
رسد ها روايات ديگري نيز وجود دارد كه براي اختصار از بيان آنها خودداري شد و به نظر ميگونه مجازات

يب ي مجازات مالي در سنت معصومين كافي است و اگر تخردادن سابقهكه همين چند نمونه براي نشان
- المال جايز نيست؟ با اين حساب ميي آن به نفع بيتتوان گفت مصادرهاموال مجرم جايز باشد چگونه مي

ي آن مطلق ارتكاب هاي منصوص و مشروع تعزيري دانست و محدودهتوان مجازات مالي را جزء مجازات
مجازات مالي را از باب تعزير حتي امام خميني كه ظاهراً جواز . خواهد بود -به جز موارد تعزير مقدر -حرام

منتظري، (شمرند، داده بودي عمل به فتواي فقهايي كه آن را جايز ميها اجازهاند، به دادگاهشرعيه نپذيرفته
دهد كه منصوص بودن مجازات مالي نظر ضعيفي و اين نشان مي) 531، 3مباني فقهي حكومت اسلامي، 

اند و يا آن را اي نداشتهفقهاي پيشين يا به اين مجازات اشارهاما جاي اين سؤال باقي است كه چرا . نيست
هاي آتي همانگونه كه در بحث - ي فقها به مجازات مالي بايد گفتي عدم اشارهاند؟ دربارهصريحاً رد كرده
آورده و  -به ويژه حد زنا و حد قذف -عموم فقها بحث تعزيرات در خلال بحث از حدود -نيز خواهد آمد

ن تمييزدادن ميان موارد اجراي حد و تعزير بوده است و از آنجا كه بسياري از موارد تعزير در اين هدف آنا
مانند نزديكي با همسر در ماه رمضان كه مجازات آن (» مقدر به كميت و كيفيت«ي تعزيرات موارد از زمره

محرم در زير يك پوشش كه مانند قرار گرفتن با نا(»مقدر به كيفيت«يا ) بيست و پنج ضربه تازيانه است
هاي جلدي است باشد، عموماً مباحث پيرامون مجازاتمي) نوع مجازات آن جلدي و مقدار آن اختلافي است

به علاوه در دوراني كه حكومت اغلب به دست حاكمان جائر ).  326، 14شهيد ثاني، مسالك الافهام، (
باشد بودنشان ميلي آنها طبق صلاحديد حاكمبوده، بحث از موارد مشروع مجازات تعزيري كه خصيصه اص

رغم پيچيدگي و مبتلابه بودنشان دليل بر چندان مورد توجه نيست و حجم كم ابواب مربوط به تعزير، علي
اند اما كساني كه به صراحت مجازات مالي را رد كرده). 37طايي، التعزير في الفقه الاسلامي،(اين مدعاست 



                      149                                                                               بررسي مشروعيت مجازات مالي 
اند اند بلكه ظاهراً عدم وجود دليل بر مشروعيت آن را وجه سخن خود قرار دادههدليلي بر سخن خود نياورد

اگرچه . توان از برخي نصوص به دست آورددر حاليكه همانگونه كه ذكر شد مشروعيت مجازات مالي را مي
ي سخن ي دلالت اين روايات بر مجازات مالنفياً و اثباتاً درباره  -برخلاف فقهاي معاصر -فقهاي پيشين

  .اندنگفته
   

  )كبري(ي دومبررسي مقدمه - 4
در بين فقها اين مسأله كه آيا  تعيين نوعِ مجازات تعزيري مطلقاً به صلاحديد حاكم است يا اينكه 
حاكم تنها در تعيين يكي از انواع مجازات تعزيري كه مشروعيت آن توسط ساير ادلّه اثبات شده است مخير 

چنانچه نظر اول پذيرفته شود، مشروعيت مجازات مالي و اصولاً هر نوع . ي استاي اختلافباشد، مسألهمي
اما در صورت پذيرش نظر دوم بايد بررسي . 1مجازات ديگري تنها مشروط به نظر حاكم اسلامي خواهد بود
ي گردد يا خير؟ اگر چه در فصل پيش ادلهّنمود كه آيا از ساير ادلّه مشروعيت مجازات مالي محرز مي

توان استدلال قائلين به عدم جواز مجازات تعزيري را از راه منصوصه بودن مجازات مالي بيان شد، اما مي
پاسخ به اين سؤال كه آيا تعيين نوع مجازات تعزيري . مناقشه در مقدمه دوم قياسشان نيز مخدوش دانست

التعزير بما رءاه «ي قاعدهي ي موارد منصوصه جايز است يا خير در گرو شناخت محدودهتنها در دايره
 -به ويژه مجازات جلدي- ي اين قاعده در بخش كميت مجازات تعزيريي محدودهدرباره. است» الحاكم

ها، مطالب متشتت و ي فوق نسبت به نوع مجازاتمباحث زيادي صورت گرفته اما درمورد اطلاق قاعده
ها به موارد غير منصوص بر پايه اين مجازات همانگونه كه پيشتر گفته شد عدم جواز تعميم. اختلافي است

ديدگاه فقها را . استدلالست كه جسم و مال مسلمان محترم است و تصرف در آن نياز به دليل خاص دارد
  :بندي نمودتوان طبقهها به چهاردسته ميدر مورد جواز تعميم مجازات

  :منصوصه استي موارد ي حاكم اما در دايرهتعيين نوع مجازات به عهده) الف
توان دانست كه اگرچه چنين عبارتي به صراحت در كتب فقهي بيان نشده اما از برخي اقوال فقها مي

  :ي حلي گفته استبه عنوان نمونه علامه. اندآنان قائل به چنين نظري بوده
  لا و جرحه لا و منه ء شي قطع فيه ليس و الإمام يراه بما أو التوبيخ أو الحبس أو بالضرب يكون لتعزير

                                                 
ند بلكه حاكم ملزم به رعايت هاي شديد مجرمان را تعزير كتواند با انواع شكنجهه اين سخن به آن معنا نيست كه حاكم مثلا ميلبتا - 1

مكارم شيرازي، تعزير و (چه در نوع و چه در كميت مجازات هاي شرعي مانند تناسب مجازات با جرم و توان بدني مجرم است،ملاك
  )112ي آن، گستره
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  ). 227، 2 ، الأحكام علامه حلي، تحرير( ماله أخذ 
تواند هر مي)يا حاكم (رسد كه امامچنين به نظر مي» الإمام يراه بما أو«اگر چه از ظاهر عبارت  

- ي اختيار او خارج ميي عبارت برخي از اين موارد را از حيطهمجازاتي را در مورد مجرم اجرا كند، اما ادامه

بايد توجه داشت  تفاوت اصلي موارد استثناء شده با موارد ذكر شده در اول عبارت، در منصوصه بودن . نمايد
هاي ذكرشده در كلام شيخ طوسي  را نپذيرفته و همچنين با آنكه برخي فقها ممنوعيت مجازات 1.آنهاست

آنان به اين نكته است كه اين  اند اما استناداي موارد شدهمثلاً قايل امكان مشروعيت مجازات جرح در پاره
هاي منصوصند نه آنكه به اختيار مطلق حاكم در تعيين نوع مجازات استدلال نموده مجازات جزء مجازات

به بيان ديگر نزاع آنان با علامه حلي، نزاع صغروي است و گويا ). 223، 9شهيدثاني، الروضه البهيه، (باشند
برخي . هاي غيرمنصوص در نظر ايشان مفروغ عنه بوده استي عدم جواز حكم به مجازاتكليت مسأله

                         :اندي حلي را در كتب خود ذكر نمودهفقهاي ديگر نيز عباراتي شبيه به عبارت علامه
 حرج غير من بالتوبيخ و بالحبس و بالضرب يكون هو الحد و يبلغ لا الامام و نظر الى موكول التعزير  

  ).73 ،5  ، البارع المهذب حلي،(تخسير لا و قطع لا و
رسد نوع مجازات تعزيري نيز موكول به نظر حاكم است اما از در اين عبارت نيز اگرچه ابتدا به نظر مي

آنجا كه مؤلف پس از بيان موكول به نظر امام بودن تعزير،  آن را مقيد به  دون الحد بودن كرده معلوم 
ي عبارت نيز مشروط بودن نوع تعزير به منصوصه ير بوده است و از ادامهشود كه مقصود او كميت تعزمي

عمده دليل اين گروه آنست كه جان و مال مسلمان محترم است . شود كه بيان آن گذشتبودن استنباط مي
نيز از باب ) ره(امام خميني. تصرف نمود -حتي تحت عنوان مجازات–توان در آنهاو بدون دليل خاص نمي

  : اندقائل به همين نظر بودهاحتياط 
  عمومي جنبه كه آن مگر بشود، اكتفاء منصوصه هاىمجازات به كه است آن احتياط شرعيه تعزيرات در     
  ).456 ،3 امام خميني،  استفتاءات، (باشد داشته

تر از مجازات جلدي موارد مشروع مجازات عبارت است از موارد منصوص و مواردي كه خفيف) ب
  :ندباشمي

  ظاهراً نخستين كسي كه اين مسأله را مطرح نموده صاحب كشف الثام است و از نظر ايشان هر گاه  

                                                 
 ايي،ط(ها به مواردي غير از اينهاست بحث از تعميم مجازات منصوصه و مشروع بودن اين سه مجازات ترديد نكرده و اصولاً سي درك - 1

  )36التعزير ،
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هاي سنگينتر در حق او اعمال شود و مجرم با مجازاتي خفيف از گناه بازداشته شود جايز نيست كه مجازات

    ).545، 10فاضل هندي، كشف اللثام،(مجازات خفيف مشروط به منصوصه بودن نيست
شود چراكه اگرچه از برخي عبارات صاحب جواهر نيز انحصار تعزير به مجازات جلدي استنباط مي

ايشان در ذيل بحث از تعزيرات، لزوم كمتربودن ضربات  تعزير از  ميزان حدود  را بيان نموده است و چنين 
اما ايشان نيز ). 64آن، مكارم شيرازي، تعزير وگستره (تواند مطرح شود بحثي تنها در مجازات جلدي مي

 يستفاد قد«: امكان تعميم تعزير را به موارد ديگر نيز محتمل دانسته و حتي به نوعي آن را پذيرفته است
 التعزير فيه الحد من المراد ان على بناء حد الحد تجاوز لمن و حدا ء شي لكل ان على  دل مما التعميم
نجفي، ( »تدبرها من على يخفى لا كما  النصوص ستقراءا من أيضا استفادته إمكان إلى مضافا الفعلي،

رسد كه مقصود صاحب جواهر  از البته با توجه به برخي قرائن چنين به نظر مي). 448، 41جواهر الكلام، 
اما برخي ) مانند توبيخ(1تر هستها به مواردي بوده كه عرفاً از تازيانه سبكعبارت فوق، تعميم مجازات

مكارم ( اندهاي تعزيري به هر مجازاتي را برداشت كردهين عبارت جواز تعميم مجازاتفقهاي معاصر از ا
  ). 64ي آن، شيرازي، تعزير وگستره

حتي اگر مقصود صاحب جواهر را جواز اعمال مجازات هايي بدانيم كه عرفا از مجازات جلدي كمترند، 
ترديد مجازات مالي، دست كم در برخي  باز هم براي اثبات مشروعيت مجازات مالي كافي است زيرا بدون

لازم به ذكر است كه صاحب كشف . تراستهاي اداري، از مجازات جلدي سبكمصاديق خود مانند جريمه
را مشروط به آن كرده كه مجرم با مجازات هاي سبكتر  -به جز در تعزيرات مقدر -اللثام جواز تعزير  جلدي

ديب نشود و اين نظر را به فقهاي پيش از خود نيز نسبت داده ، لزوم رعايت مراتب نهي ازمنكر را دليل تأ
   2. اين سخن دانسته است

  :تعيين نوعِ مجازات تعزيري طبق صلاحديد حاكم است) ج
حاكم اسلامي را در تعيين نوع مجازات تعزيري صاحب  -به ويژه فقهاي معاصر -برخي ديگر از فقها

  :براي نمونه. اندتيار دانستهاخ
  هلا يختص التعزير بالضرب بالسوط و يجوز بالحبس و التغريم بمعنى الإجبار على تمليك المال للجه 

                                                 
» تعميم«ي ي تعزير به توبيخ و مانند آن مطرح نموده است و اطلاق كلمهذيل جواز يا عدم جواز تعميم ادلهيرا ايشان اين بحث را در ز - 1

 .به همين مواردست نه هر گونه مجازاتيمنصرف 

، ) 3(مقاله تعزيرات در اسلام مكارم شيرازي،(اندبرخي ديگر اين دو را از يك باب دانسته ي نهي از منكر را تعزيرات جدا وبرخي مقوله - 2
42  (  
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در اين عبارت كه به طور . 1) 426، 1خويي، صراط النجاه، (في ذلك هفيما إذا رأى الحاكم مصلح هالمتملك 
حاكم به عنوان معيار تعيين نوعِ مجازات تعزيري بيان شده  خاص به تعزير مالي نيز اشاره شده، صلاحديد

االله منتظري نيز پس از بيان االله مكارم شيرازي و آيتبرخي ديگر از فقها و انديشمندان  از جمله آيت. است
در اين ). 507، 3منتظري، مباني حكومت اسلامي،(اندي دو طرف، به همين نظريه گراييدهمفصل ادله

ها وجود ندارد، به خصوص كه پيرامون ي قايلين جواز يا تعميم مجازاتپرداختن به تمام ادلّهنوشتار فرصت 
هاي ها را با بيانات و استدلالآنها تحقيقات مفصلي انجام گرفته است و كه در آنها جواز تعميم مجازات

يل قائلين به تعميم اگر تنها به يك دل). 209محقق داماد، قواعد فقه جزايي، (مختلف پذيرفته شده است
كه صاحب جواهر نيز به آن اشاره نموده بود توجه كافي شود  -يعني استقراي نصوص –مجازات تعزيري 

اند، ها را نپذيرفتهتوضيح آنكه آن دسته از فقهايي كه تعميم مجازات. توان به علت اين مسأله پي بردمي
-ت آنها در دست باشد از اين قضيه مستثناء كردههاي غيرجلدي را كه دليلي بر مشروعيمواردي از مجازات

هاي منصوصه به چند رسد كه مجازاتاگر چه در ابتدا به نظر مي). 456 ،3  امام خميني،  استفتاءات،(اند
رسد و چه بسا كه با هاي منصوص به بيش از بيست مورد ميمورد منحصر است اما در واقع شمار مجازات

ها طيفي اين مجازات. )36الفقه الاسلامي، طايي، التعزيرفي(د ديگري نيز پيدا كردتحقيقات بيشتر بتواند موار
گيرد و بسيار ها را در بر ميترين آنها مانند قطع بند انگشتها مانند توبيخ تا سنگينترين عقوبتاز سبك

. ن آنها باشداي وجود دارد كه موجب مورد حكم قرارگرفتها خصيصهبعيدست كه گفته شود در اين مجازات
در چنين مواردي بهتر است نصوص را حمل بر بيان مصداق و نمونه كرد نه انحصار و لذا خصوصيت مورد ، 

تواند هر بنابراين حاكم اسلامي مي). 219محقق داماد، قواعد فقه جزايي، ( موجب تخصيص نخواهد شد
رار جرم بازدارد مورد حكم قرار دهد و نوع مجازاتي را كه متناسب با جرم واقع شده باشد و مجرم را از تك

هاي مشروع را تبيين نموده و ي معصوم با اهتمام فراوان موارد مجازاتاگر غير از اين بود به جا بود كه ائمه
. آيدكه از هيچ حديثي لزوم انحصار تعزير به موارد منصوصه به دست نمياز غير آن نهي كنند؛ در حالي

ها را از راه وضع آنچه اند براي حل اين مشكل، تعميم مجازاتدر تازيانه دانسته فقهايي كه تعزير را منحصر
موجب شده كه فقهاي پيشين شيعه در اين باره چندان بحث نكنند، عدم وجود حكومت اسلامي و حاكم 

اند مشروع در آن دوره بوده است چنانكه اين مباحث در ميان اهل سنت كه عموماً داراي حكومت بوده
كه فقهاي شيعه بحث درحالي ).595، 5جزيري، الفقه علي مذاهب الاربعه، (اي طولاني استاي سابقهدار

                                                 
  .ادامه خواهد آمداالله خويي در است و نظر آيت )االله تبريزي ايت(البته نظر مذكور متعلق به شارح كتاب   -1 
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تعزير را اغلب در لابلاي مباحث حدود، به خصوص ابواب زنا و قذف و به منظور بيان موادري كه مجازات 

يري مربوط به اين دو جرم اند و از آنجا كه جرايم تعزمطرح نموده) مانند دشنام غيرقذفي(شودحد اجرا نمي
برخلاف فقها . ي مباحث آنان در مورد مجازات جلدي استباشند عمدهمعمولاً جزء تعزيرات جلدي مقدر مي

اي از جرايم و تخلفات گوناگون روبرو هستند و عالمان حقوق  امروز كه در مباحث تعزيرات با طيف گسترده
دليل دوم بر عدم انحصار مجازات تعزيري، . منحصر كرد توان مجازات آنها را در موارد منصوصهكه نمي

ي تعزير است كه اگرچه ظهور در مجازات جلدي دارد اما اين ظهور بدوي است نه ناشي اطلاق لغوي واژه
به ويژه كه هم در روايات و هم در عبارات فقها ). 608، 1مهيار، فرهنگ ابجدي، .(از وضع يا حقيقت شرعيه

ها داراي تعزير از كلماتي مانند عقوبه و تأديب استفاده شده كه نسبت به انواع مجازاتي گاه به جاي واژه
  : به عنوان نمونه. شمولند

 و موعظَةٌ فيه لَكنْ و حد فيه فلَيَس خنْزِيرٌ أَنتْ أوَ خبَيِثٌ أَنتْ الرَّجلُ قاَلَ إِذَا قاَلَ ع اللَّه عبد أَبيِ عنْ
ضعه بقُوبلها تقدير لا إهانة أو عقوبه: شرعا و. لغة التأديب التعزير و ).204 ،28  الشيعه، حر عاملي،وسائل(الْع 
استناد به اطلاق اين كلمات از جمله دلايل مهم  ).326 ،14  الأفهام، شهيد ثاني، مسالك(غالب الشرع بأصل

توان گفت كه كبراي قياس شده ميمطالب گفتهبا توجه به . هاستو محكمِ قائلين به جواز تعميم مجازات
از اين رو دليل قائلين به عدم . عدم مشروعيت مجازات مالي قابل مناقشه بوده و حتي مطلبي ناتمام است

ها موجودست، انجام شود زيرا وقتي دليل بر جواز تعميم مجازاتجواز تعميم مجازات تعزيري نيز نقض مي
پس از قبول كردن . و با اصل حرمت جسم و مال مسلمان منافاتي ندارداين كار برخلاف احتياط نيست 

هاي لازم براي  مجازات عبارت ها  و توجه به اين نكته كه مهمترين خصيصهي جواز تعميم مجازاتنظريه
توان گفت مجازات مي). 286فيض، حقوق جزاي عمومي، (بودن است) رادع(از تناسب با جرم و بازدارنده

ت قراگرفتن به عنوان مجازات را دارد زيرا هم داراي خاصيت كم و زيادشدن متناسب با جرم  مالي صلاحي
وجود . هاي مالي استشود كه ضامن اجراي بسياري از مقررات، مجازاتاست و هم به عينه ديده مي

هد كه دنيز به خوبي نشان مي) مانند بيشتر كفارات مربوط به حج(كفارات شرعي كه ماهيت مالي دارند 
باشد زيرا اگر چه ماهيت  -حتي مقررات شرعي -تواند ضامن اجراي بسياري از مقرراتي مالي ميجريمه
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كفاره با تعزير تفاوت دارد اما علت وجودي كفاره نيز مانند تعزير، پيشگيري از  ارتكاب برخي جرايم است و 
  1.شده است اجمالاً پذيرفته - ولو در برخي ابواب ديگر–در شرع رادع بودن آن 

  
  مجازات مالي به عنوان حكم حكومتي - 5

جواز تعميم «، مشروعيت آن مطلقاً و با پذيرش»بودن مجازات ماليمنصوص«اگرچه با پذيرش 
شود، اما حتي اگر اين دو نظريه اثبات مي –قيد متناسب و بازدارنده بودن  -مشروعيت آن به» هامجازات

- ي نيز براي جواز اعمال مجازات تعزيري وجود دارد كه به آن اشاره مينيز مورد مناقشه قرار گيرد راه سوم

بدون شك از مهمترين واجبات شرعي حفظ نظم جامعه و حكومت اسلامي و اگر اجراي يك حكم . شود
. شودكنار گذاشته مي» تمسك به اهم در باب تزاحم«شرعيِ ديگر به اين واجب خلل وارد نمايد از باب 

هاي منصوص رد كه اگر براي هر جرم يا تخلفي، مقيد به  مشروعيت اجراي مجازاتتوان ترديد كنمي
ها شد، پس از مدتي يا بايد شاهد هرج و مرج و يا عدم اجراي مجازات  -مانند جلد، حبس و تبعيد -مِشهور

راي از اين رو حاكم اسلامي اجازه دارد كه با وضع و اج. بود كه هيچ يك از اين دو مطلوب شارع نيست
هاي مجازات هاي ديگر، جلوي اين مسأله را بگيرد و بدون شك مجازات مالي يكي از بهترين گونهمجازات

- اند جواز اعمال ساير مجازاتحتي برخي از فقهايي كه تعزير را به معناي مجازات جلدي دانسته. خواهد بود

 أن يمكن أنّه أو الحد دون بما وطبالس بالضرب يختص التعزير هل :اندها را با صلاحديد حاكم پذيرفته
 المراد الحاكم؟ بنظر مصلحه يكون مما ذلك بغير و المال، من معينه كميه التغريم أو مده بالحبس يكون
 ). 426، 1خويي، صراط النجاه، (ذلك في المصلحه الحاكم رأى إذا البقيه جازت إن و الأول هو التعزير من

هاي تعزيري به موارد غيرمنصوص دانسته اما در عدم تعميم مجازات نيز اگرچه احتياط را) ره(امام خميني
تفاوت مجازات  ).506 ،3  امام خميني، استفتاءات،(اندمجازات مالي را از باب احكام سلطاني جايز شمرده

كه ناشي از مناقشه در (مالي در فرضي كه به عنوان حكم حكومتي مورد حكم قرار گيرد با موارد قبلي
اينست كه چنين حكمي طبق مقتضات زمان و مكان و نظر ) راي قياس عدم مشروعيت آن بودصغري و كب

همانگونه كه از استفتاء فوق  -هاي شرعيهتفاوت مهم ديگر آن با مجازات. حاكم اسلامي قابل نسخ است
ات مالي در آن است كه اگر از باب حكم حكومتي قائل به مشروعيت مجاز -توان آن را استفاده كردنيز مي

                                                 
توان منكر دلالت داشتن آن بر تواند دليلي بر مشروعيت مجازات مالي باشد يا نه ترديد شده اما به هر حال نمياينكه كفاره مي در - 1

     )352  مباني حكومت اسلامي، منتظري،(ي مالي در نظر شارع شدپذيرش خاصيت بازدارندگي جريمه
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قاعده اسقاط « ،» ي درءقاعده«مانند  -شويم، ساير قواعد شرعي مربوط به كم و كيف و اجراي  تعزيرات

) به معني خاص(و نيز قواعد ديگري كه ناظر به تعريرات شرعيه»ي التعزير دون الحدقاعده«، »تعزير با توبه
ي حاكم اسلامي خواهد بود زيرا فلسفه ي ضوابط آن با نظرهستند در آن جريان نخواهد داشت؛ بلكه همه

ي اجراي آنها تابع مصالح و مقررات نظام اسلامي تعزيرات حكومتي بالندگي نظام اسلامي است و نحوه
   ).123سليمي، تأمل در حد و تعزير، (باشد  مي

  
  نتيجه - 6

به  -مالي بودن مشروعيت مجازاتتوان از مباحث گفته شده به دست آورد، ثابتاي كه مينتيجه
به عنوان يك تعزير  - نحوي از بين بردن مال مجرم يا تمليك به آن به بيت المال و يا بزه ديده

- ي منصوصحتي اگر ادله. انداست؛ اگرچه فقهاي پيشين آن را در شمار تعزيرات نياورده) منصوص(شرعيه

باز » عزيري به موارد غيرمنصوصهاي تجواز تعميم مجازات«بودن مجازات مالي قابل ايراد باشد، با پذيرش 
آيد و البته در اين مورد، منوط به صلاحديد حاكم اسلامي در وضع هم جواز اعمال اين مجازات به دست مي

- شدن به مشروعيت مجازات تعزير از باب حكم ثانويه، اگرچه منجر به ناديدهقائل. اين مجازات خواهد بود

اين است كه مقيد به قواعد خاص مجازات تعزيري نخواهد بود  گرفتن دو نظر پيشين است، اما حسن آن در
  .نمايدبلكه ضوابط آن را حاكم اسلامي تعيين مي
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